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باالله من الشيطان الرجيمعوذا

بسم االله الرحمن الرحيم

السابع أنه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع فكذلك النوع يحتمـل              

         ل و الثاني متحصلا غير     أن يكون أحد الأشخاص فكيف جعل الأول مبهما غير متحص

. مبهم

يـن بـود كـه       ا :فرموده بودند مرحوم شيخ ايشان در شفاء    مطلب ديگري كه    

جنس در صورتي كه بعنوان لابشرط اخذ بشود و اعتباريت لابشرطي داشته باشـد   

         ل طبعاً اين يك ماهيت مبهمه خواهـد بـود كـه در تحـصيل خـودش و در تحـص

   لا  ضميمه دارد كه همان معناي لابـشرطيت غيـر از بـشرط            خودش احتياج به ضم

هومي است كـه در آن كنـه        بودن است كه آن معنا معناي استقلالي است و يك مف          

خودش و ماهيتش احتياجي بـه فـصل نـدارد ولكـن احتيـاج بـه فـصل نداشـتن                    

شود به صورت ذهنيه و وجود علمي نه در         همانطوري كه گفتيم مساله مربوط مي     

را شـما بـه هـر       وجود خارجي، در وجود خارجي طبيعي است كـه ايـن حيـوان              

نقطة ل دارد و از اين فصل براي تحص احتياجي به ضم    كيفيت كه اعتبار كنيد طبعاً    

     تـشخّ  ل خارجي كه همـان جنبـة      نظر بحث راجع به آن تحص    ن اسـت   ص و تعـي

نيست فقط صحبت در وجود ذهني و وجود علمي است كه از اين جـنس بـراي                 

 اين جنس با اين كيفيتي كه در اينجا مورد اعتبار است ايـن    .شودانسان حاصل مي  

 معناي مبهم نه به اين معناست كه معناي پوچ          ،هد بود  يك معناي مبهمي خوا    طبعاً

 بلكه يك معنا و مفهومي كه انسان آن معنا و مفهـوم را درك               ،و بدون هيچ تصور   

 وجـود علمـي ظـاهري     به دو نحوة وجود شهودي يا به نحوة       كند منتهي كاملاً  مي

كاملا  وقتي كه براي انسان بخواهد يك حقيقتي         اين مساله تحقق ندارد چون طبعاً     
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         وجـودش و آن حقيقـتش موجـب         روشن و واضح باشد بايستي كه ايـن كيفيـت 

اغيار  افراد و مانع براي      فهوم در ذهن باشد كه بتواند جامع      متماميت آن ماهيت و   

توان گفت كه انسان نـسبت بـه يـك     تعريف باشد در اين صورت مي      در محدودة 

 به ايـن نحـو روشـن        ماهيت شيء آن معرفت را حاصل كرده ولي اگر اين مساله          

 مفهوم مبهمي خواهد بود نـه       ،خواهد باشد آن مفهوم   نشده باشد به هر كيفيتي مي     

 آن  ،كنيد تصوري كه شما از يك شيئي مي       ،ن و مفهوم روشن و واضح     مفهوم متعي 

 آن صورتي كه از ايـن در ذهـن          ،بينيدتصور شيئي را كه فرض كنيد در خارج مي        

ه آن صورت انسان شك و شبهه و ابهامي نداشته          بندد اگر نسبت ب   انسان نقش مي  

 صورت ،شود صورت واضح و روشن و اگر داراي ابهام باشدباشد آن صورت مي

 متـصور نـشده باشـد آن         در ذهـن   داراي اجمال باشد و آن مـاهيتش بـه حقيقتـه          

 بطور كلي معناي ابهام اينطـور نيـست كـه معنـا             ،شودميصورت مبهمه   ،صورت

 خـودش   بسا خود ابهـام هـم در مرتبـة        پوچي باشد بلكه چه   معناي به هيچ وجه     

ي و ترتـب آثـار خواهـد شـد ايـن            ب دواع ب حكم و ترتّ   براي انسان موجب ترتّ   

 اين خود فرش بـودنش بـراي مـن ابهـام        ،كنمفرشي كه من الان دارم مشاهده مي      

اسـت و    من مرتـسم     ندارد چون مشخص است و اين صورت خارجي الان براي         

بينم اين معلـوم بالـذات   توانم شك كنم زيرا دارم ميبودن من نميخود اين فرش  

اي را ترسيم كرده اما در اينكه آيا اين فرش است           ما براي ما يك ماهيت غيرمبهمه     

توانم با يك يا مواد ديگري است در آن براي من ابهام وجود دارد آن را ديگر نمي         

خبره باشـم دسـت بكـشم و    طرف كنم مگر اينكه خود اهل   ديدن اين شبهه را بر    

اهل تشخيص نباشم و به افـراد خبـره         اينكه   يا   ؟بفهمم اين فرش جنسش چيست    

مراجعه كنم تا رفع شبهه و ابهام بشود علي كل حال در اصل فرش بودن من شك 

         تـوانم  زي خواهـد بـود و مـي       ندارم و خود اين ماهيت براي من يك ماهيت منج
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احكام فرش را بر اين بار كنم اما وقتي يـك  نسبت به اين ماهيت ترتيب اثر بدهم  

اي است كه در اين فرش      شود حالا صحبت در آن ماده     مطلبي يك مقدار دقيق مي    

بينم  در آنجا مي؟هاي كه در اين فرش بكار رفته جنسش چيست    آن نخ  ،بكار رفته 

 مراجعـه بـه      روشني نيست آن ماهيت بايد بواسطة      كه آن ماهيت براي من ماهيت     

سبت بـه ايـن قـضيه تخصـصي     ه براي من روشن بشود يا خودم بتوانم ن        اهل خبر 

 بتوانم مساله را بفهمم پس بنابراين صرف اينكـه ايـن جنـسش پـشم                داشته باشم 

اي در  است يا فرض بكنيد مواد ديگر هست براي اين قضيه يـك ماهيـت مبهمـه               

دن شود كه خود فرش بـو     بندد ولي اين ماهيت مبهم باعث نمي      ذهن من نقش مي   

 آن ماهيـت     اسـت،   بشود آن فرش بودن به جاي خودش محفوظ و يقيني          ءآن القا 

كند خـود آن    كند و دلالت بر يك حقيقتي مي      مبهمه كه دلالت بر يك وجودي مي      

 اين ماهيـت مـبهم در        براي من  الانماهيت هم براي من يقيني است يعني اين كه          

  حقـق خـارجي منتهـي       اين ماهيت يعني همان خود ت      ،ر شده است  ذهن من متصو

كنـه   و معرفت در نفس تحقـق خـارجي بـدون حـصول بـه              دون حصول به كنه   ب

يكـي اينكـه آنچـه كـه در اينجـا      يعنـي  .خاص خودش در آن هم من يقين ندارم  

،كند اين يك  هست فرش است پس بنابراين با زيلو و با پرده و حصير تفاوت مي             

بيـنم و رفـع ابهـام    شم خود مي  نسبت به اين مساله شك ندارم و اين را دارم با چ           

اي كه در آنجا هم شك ندارم اين است كـه ايـن فـرش داراي                شده در يك مساله   

ها از يك جنسي است كه وجود خود اين نخ در اين            ي است كه آن نخ    يهايك نخ 

وضعيت آن خارج از اين دو مطلب نيست كه يا جنسش از اين است يا جنـسش                 

ي هم كه من در اين مـساله دارم در خـود وجـود    نسبت به ابهام،از او خواهد بود 

           طرفين قضيه كـه آيـا از        اين امر باز در اينجا ما شك نداريم ولي نسبت به ماهيت 

شـبهه داريـم    ما  جنس صوف است يا از جنس مواد و آلياژ ديگري نسبت به آنها              
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 ديگـر كـه آن      ؟ وقتي كه ضميمه بشود با يك مسالة       شوداين مطلب كي مرتفع مي    

 ديگر حالا ذاتي او باشد يا عوارض او باشد يا از احوال او باشد هرچه كـه     مطلب

خواهد باشد كه آن بيايد و اين شبهه را برطرف كند و اين مبهم را از ابهـام در               مي

    آيـد و انـسان را از    ابهام مثل نوع آن فصل است كه مـي  بياورد در بعضي از موارد

خب اصناف است ديگر در آنجا فـصل  كند در بعضي از موارد كه       شبهه خارج مي  

آيـد انـسان را خـارج       نيست جنس مشخص است در آنجا اعراض است كـه مـي           

 احـوالات شخـصيه احـوالي كـه     ،كنـد آيد خارج مي  كند يا احوال است كه مي     مي

هم را از ابهـام  بيـرون        آينـد آن مـورد مـب      شوند اينها مي  عارض بر اين اصناف مي    

اي دهند اين قضيه بسيار قضيهن ميو روشني و تعيبه آن جنبه وضوح وآورند  مي

مهمي است كه انسان بايد در نظر داشته باشد و در خيلـي از مـوارد هـم بـه درد                     

،  در خيلي از موارد احكام فقهي مـا        ، يعني در خيلي از مسائل اصولي ما       ،خوردمي

مـي از نظـر     بينيم كه يك امر مبه     ما اين مساله را ما مي      در خيلي از مسائل تكليفية    

م است و اما اينكـه ايـن امـر مـبهم چـه صـورتي دارد آن                  شارع اين براي ما مسلّ    

ت كه جـا جـاي       اينجا از مواردي نيس    ،صورتش براي ما صورت مشخصي نيست     

 اين موارد جزء موارد احتيـاط اسـت كـه           ،لك و اباحه باشد   اصل برائت و امثال ذ    

 اين   مي تواند  علم اجمالي انسان   در    كه معمولاً  ،بايد به مقتضاي احتياط عمل كرد     

ن س متعي  علم اجمالي آن امر متنج     حمل بر اين مساله بكند كه در قضية       مسائل را   

الانائين موجب رفع تكليف در  مبهم است ابهام مصداقي و ابهام تشخصي در احد        

نجاسـت اجتناب از انائين نخواهد شد كه بگوييم حالا نسبت به يك اناء در اينجا         

 نفس ابهام   ،اشكال است  اجراي اين مسائل در آنها بي      ود ندارد پس مثلاً   يقينيه وج 

 خود ابهام في حد نفسه يقـينٌ       ،ترتب آثار نباشد  موجب  اينطور نيست كه خودش     

 بلـه در    ،و بمقتضاي اين يقين براي انسان آثاري مترتـب اسـت و طبعـاتي اسـت               
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اصـل  ست كه موجـب  هائي است كه آن ابهام همان مسائلي ا     بعضي از موارد ابهام   

برائت خواهد شد نسبت به كيفيت ابهام هم براي ما متفاوت است كه آيا آن ابهام                

مترتب بر علم است و آن منشائش منشاء علمي است يـا اينكـه آن ابهـام منـشاء                    

علمي ندارد بلكه منشاء شك و تخميني و اينها دارد وقتي كه شما در يـك اصـل                  

 در آنجـا  ،كنيد در آنجا نظر مي بق سابقه اي  ساين ترتب نجاست بر يك امر بدون        

وق بـه يـك علـم حـضوري         ب اين از آنجايي كه مـس      ،حمل نجاست بر مساله   اين  

 در اينجا اين ابهام موجب براي احتياط نيست         ، علم يقيني نيست   مسبوق به نيست  

مواردي است كه برائت و امثال ذلك در اينجا بايد جاري كرد ولي اگر خود آن   از  

ابهام كـه عبـارت از    براي رتب بر يك سبق علمي باشد در نفس آن منشاء         ابهام مت 

كند پس بنابراين در بحث برائـت و        نجاست باشد اين ابهام با آن ابهام تفاوت مي        

 ـ حيثيـت احتياط آنچه كه موجب احتياط هست يكي از موارد احتياط همان             ز  تنج

در اينجـا موجـب    خود علـم    ،موجب احتياط است  در اينجا   علمي مورد است كه     

جلوي جريان اصول عمليه را در اينجا خواهد گرفـت        براي احتياط شده است كه      

بينيم خود آن ماهيت در صـورت منـشائيت       ما مي  ، امر مبهم  نظر ماهيت ة  و از نقط  

علم و سبق علم با ماهيت امر مـبهم در غيـر از ايـن مـورد متفـاوت اسـت پـس                       

ساله مبهمي باشد و مـساله اجمـالي باشـد          بنابراين ابهام اينجور نيست كه هرجا م      

 تكليفيـه و     شـبهة  شبهه را ببـريم در    اصل   ما مساله را ببريم در باب برائت و          فوراً

در مسالة باب اجمال نص يا در باب تعارض         ،بعد هم اجرا كنيم نه اينطور نيست      

 در تمام اين مـوارد در مباحـث خـودش مطـرح بايـد             نص يا در باب فقدان نص     

توانـد كدام از اين موارد حكم خاص به خـود را دارد و انـسان نمـي               بشود كه هر  

 خيلـي   ، فرض بكنيـد ايـن مـساله       نسبت به موردي خارج از او اقدامي بكند مثلاً        

در موارد   مساله مهمي است بسياري از افرادي كه         ،مساله دقيقي است بسيار مساله    
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 شبهات محصوره چهاندقائل به جريان اصول عمليه و برائت و اباحه شدهشبهات 

بايـستي   در اينجـا مـي      يا فقدان دليـل يـا نـص         اجمال يا در مورد  يا غيرمحصوره   

 ملزمـي  ، ادلـة  احتياط در اينجا خلاصـه ادلـه  اط را در اينجا انجام كنند و ادلة احتي

هست و آن موارد برائت يك مواردي خاص خودش را دارد كه در آنجـا نيـست                 

ين  واجب مطلق و واجب مشروط دچار اشتباه بسياري از افرادي  كه در تعريف ب  

 آنهـا خـبط و      ملحـق بـه واجـب مـشروط كردنـد همـة           شدند و واجب مطلق را      

 و آنهـا را  هام ترتيب اثر ندادندجاست كه نسبت به آن موارد ابهميناشتباهشان از   

 ـ     نكأ ز در زمـان انـشاء   لم يكن فـرض كردنـد و آن حكـم انـشائي را حكـم منج

ز حكم انشائي را بطور كلي منوط به فعليت موضـوع در وقـت        جندانستند بلكه تن  

اتيان مكلف به آن موضوع كردند اينجاست كه آمدند آن حكم انشائي را از تنجيز               

 مقـدمات   ب آثار و اقدام بر تهية     ف را نسبت به ترتّ    ساقط كردند و بطور كلي مكلّ     

 از اشـتباهات   مولا مكلف را يله و رهـا نمودنـد ايـن            تكليف براي تحقق موضوعِ  

بسيار بزرگ اصوليين است كه در اينجا به اصطلاح مرتكب شدند و آن مـساله و                 

 آن را در اينجا نديده گرفتند پس ،تكليف ابهامي را كه نظر مولا بر تحقق آن است

 مساله آساني است اين ماهيت ماهيـت        ،مساله در باب ابهام تصور نكنيد كه مساله       

رتيب اثري نسبت به اين قضيه نبايد داده بـشود و           هيچ ت بنابراين  مبهمه است پس    

     در بـاب  ن هستيم نه مطلب اينطور نيست مخـصوصاً  ما هميشه مكلف بر امر متعي 

 سخت و حادي خواهـد      ا در آنجا كه خب مساله خيلي مسالة       دماء و فروج و اينه    

بود و آنجا اين مطالب خيلي كاربرد خواهد داشت و آن وقت خواهيـد ديـد كـه                  

ها بطور كلي متفاوت خواهـد شـد و         طور كلي مبنا در احكام و در قضاوت        ب اصلاً

هشتاد درجـه بـا     و برائت و اينها مساله صد     تبرئه و در كيفيت اجراي حكم يا در       

 پس بنابراين اينكه يك امر مـا بگـوييم          .كه مطرح است مساله متفاوت است     آنچه  
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يك امر واقعي است كه     ،مبهمه است اين بمعناي امر باطل يا يك امر منفي نيست          

مـان نـرم    ه ا آن امر واقعي خصوصياتش هنوز براي ما روشن نشده است خب دند           

اي است كـه وجـود خـارجي     مساله، بگوييم مساله  نمي توانيم ،برويم روشن كنيم  

 خيلـي از مـسائل مطلـب    ، خيلي از اين قضاياي ديگر مطلب همـين اسـت   ،ندارد

دانيم كه بايد از مرجـع اعلـم تقليـد كـرد             مي  به نحو ابهام    اين كه ما   ،همين است 

ر آخوندي را كه    آمديم ه از خانه كه در   توانيم   نمي دانيم،منتهي مرجع اعلم را نمي    

 اينكه به نحو ابهام يك طبيب متخصصي در ايـن           ،كنيمديديديم برويم از او تقليد      

ي  سر كوچه هر كس برويمشويمرضمان بلند ميتوانيم براي مشهر است ديگر نمي  

 در مسائل شرعي اين     ، در مسائل عرفي   ،برويمپيش او   تابلو زده برويم در بزنيم و       

 همينطور در مسائل فلسفي اين مساله ابهام اينطور نيست كه  ،قضيه همينطور است  

در ايـن قـضية  اند از ايـن مطلـب رد بـشود،    قضيه به اين راحتي و اينها انسان بتو 

بله حيوان يك ماهيتي است كـه ايـن         حيوان باشد قضيه لابشرطي بودن      كه  جنس  

ن خـارجي احتيـاج بـه     اين ماهيت بايد براي تعي ماهيت مبهمه است طبعاً    ،ماهيت

بـشرط   كـه ايـن حيـوان اگـر     :اي دارد مرحوم شيخ در اينجا فرمودند      ضميمه ضم

خواهد شد يعني يك ماهيت مبهمـه      نوع   اين خودش تبديل به      ،لحاظ بشود شيئي  

بـه غـنم   ،واهد شد مثل اينكه شـما بگوييـد هـذا حيـوانٌ       خودش تبديل به نوع خ    

 حرفتـان   ،رود؟ بگوييد هذا حيـوانٌ    دارد راه مي  كه  ست  برسيد بگوييد اين گله چي    

 الاغ هـم راه بـرود هـذا         ،رود هذا حيـوانٌ   درست است گاو هم ببينيد دارد راه مي       

 از اينهـا   در حـالي كـه هركـدام       ،گوييد هذا حيـوانٌ    انسان هم راه برود مي     ،حيوانٌ

 فـصلي دارد آن بـراي خـودش فـصل            يك  آن براي خودش   ،فصول مختلفي دارد  

 آن  ،بدون آن فصل هـم    ديگري دارد هركدام از اينها فصل جداي به خود دارند و            

  گوييـد هـذا     اينها مي  در جواب همة   نخواهد بود ولي اينكه شما       حيوانيت آنها تام
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كه خودتان آن حيوانيـت      شما   ؟ديد اين حيوان را در اينجا چه تصوري كر        ،حيوانٌ

ن غنم را به عنـوان يـك صـورت           آن فصليت غنم در نظر گرفتيد  و آ         را به اضافة  

آوريـد و بـين آن غـنم و بـين            در ذهن مـي    ، خاص به خود   محدودة تعريف شدة  

 چطور شد در اينجا همان جنسي را كـه          ،گذاريدصورت بقريت در اينجا فرق مي     

ديد براي حيوان بعنـوان تمـام الموضـوع در اينجـا            براي بقر است آن جنس را آم      

كنيـد همـين را در    تـصور مـي  گاوآوريد در   همينطور همين را مي    ،تعريف كرديد 

جايـن مـساله     ، و امثال ذلك و سمك و اينها       همين را در هره   تصور مي كنيد،  ل  م 

 در حـالتي كـه اينهـا حقـايقي هـستند كـه              ،شـود حيوان بودن در اينجا مطرح مي     

الماهيه چطور شما در اينجا اين حيوان را كه شما در تعريف آورديـد ايـن          فهمختل

شود  حيوانيت بشرط شيء مي، حيوانيت لابشرطيت نيست اين حيوانيت ،حيوانيت

   شود  اين حيوانيت در تعريف آورده مي      ، با فصل   انضمامِ يعني اين حيوانيت بشرط

كند يعني با حفـظ سـمت        لابشرطيت خودش را حفظ مي     در عين اينكه آن مسالة    

 متـصدي فـلان   ،گويند فلان آقا با حفظ سمت متصدي فلان اداره شدنشنيديد مي 

هـا مـا شـنيديم هـم ايـن           با حفظ سمت در اين مسجد آن مسجد بعضي         ،جا شد 

روند اينجا  تا نماز مي  روند چند  هم آن مسجد مي    ،خوانندروند نماز مي  مسجد مي 

خوانند در حالي كه نماز جماعـت       ز جماعت مي  جا نما روند چند خوانند و مي  مي

شود  يك نماز جماعت بله فرادي را مي،اش باطل است يكي بيشتر نيست و دومي    

 يـا مـثلاً    ،شود جاي ديگر برود نمـاز بخوانـد       چيز بكند ولي نماز جماعت را نمي      

،دهـد رود فلان كار ديگر را انجام مـي        مي ،فلان كار را دارد با حفظ اين وضعيت       

سمت خيلـي در اينجـا بـدرد         حيوان از مواردي كه حفظ       ، هم همينطور است   اين

خـورد در اينجـا     خورد در اينجا كه بدرد مي      در جاي ديگر بدرد ن     خورد، حالا مي

 اگر اين حيوان    گوييد حيوانٌ  شما كه به اين غنم مي      ،همين مساله لابشرطيت است   
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 چطور شـما ايـن فـصل را    كه جنبة غنميتش، فصلشرا بشرط شيء لحاظ كرديد     

 وقتي كه بشرط شيء يعني آن حيوان        ،شود اين كه نمي   ،بريدراجع به بقر بكار مي    

 حيـوان مـبهم     ،توانيد به كار ببريد   بشرط انضمام بدون انضمام با غنم كه شما نمي        

 مشخص اسـت    گوييد هذا حيوانٌ  توانيد بگوييد مشخص شد همين كه مي      كه نمي 

 چـون   ، آن حيوان مبهم بـود     ،بعنوان مقسم بود  براي ما   ه  در حالي كه آن حيواني ك     

 اگر مبهم نبود كه مقسم نبود اگـر بـشرط           ،توانست مقسم واقع بشود   مبهم بود مي  

آنـرا  توانستيد در ذهنتان    شيء بود يعني بشرط انضمام با فصليت بود كه شما نمي          

 كه ذاتـي  مقسم قرار بدهيد پس اين كه در اينجا مقسم واقع شده بخاطر اين است   

 ذاتـي او لابـشرط اسـت و    ،او ابهام است و اين ابهامش هم از بين نخواهد رفـت    

 سـمت  لابشرطي را هيچ وقت از دست نخواهد داد خدا به زمين بيايد زمـين بـه               

خدا برود اين حيوان در مقام لابشرطي خودش محفوظ است و وقتي كه محفوظ              

    اين از آن مـواردي      ،تبديل بشود اي اين حيوان به نوع       ضميمه بود بايد با يك ضم 

،تواند كاري انجام بدهد خدا با اين همـه خـدائي خـودش            است كه خدا هم نمي    

تواند انجام بدهد تا    ي كه خدا نمي   يتواند بكند يكي از كارها    خدا خيلي كارها نمي   

 بيايد يـك كـسي      ،تواند درست كند  روز قيامت اين است كه مانند خودش را نمي        

عاجز است  پس خدا   تواند آقا؟   مثل خودش درست بكند مي    الوجودي  يك واجب 

تواند درسـت كنـد     خدا مثل خودش نمي   ؟توانيد بگوييد خدا عاجز است    شما مي 

تواند دوتا را نمي  تواند كار كند اين است كه خدا دو       يكي از مواردي كه خدا نمي     

ايـن  تواند؟ بگويد شما اي آدميان در روي زمين براي شما رياضـي            مي ،شش كند 

،شـود مـي شش تا اعليشود چهارتا براي ما در ملاء دوتا ميشود دواست كه مي  

 حـالا كـي   ،گوييم شـش تـا  دوتا را ميكنيم دو كند ما مي  اما كاري را كه خدا نمي     

ين كاري انجام بدهد حتي از عهدة     نمچتواند يك ه  تواند حرف بزند؟ خدا نمي    مي
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گويـد  آيد ميراضه برمي قين بشر دوپاي    آيد از عهدة ا   و جبرئيل او هم برنمي    خدا  

.دوتا شش تا نفس كش است بيايددو
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، روي دست خودش بلند شده،يعني روي دست خودش خلقي كرده: استاد

 در ذات شيء اين است كه ،تواند تغيير بدهد خدا هم نمياست كهاين از مواردي 

اش كند بدون انضمام فصل و بدون  جنس مستقل و نوعي،جنس لابشرطي را

 اين مساله كه ،آيدنمي اين از آن كارهايي است كه از خدا بر،انضمام ذاتي ديگر

توانيم بگوييم پس هذا  بعد همين را ما مي،در اينجا ما جنس را لابشرط گرفتيم

به ،نسان بيفتد بگوييم هذا حيوانٌ چشممان به ا، پس هذا حيوانٌ، پس هذا بقرٌ،غنم 

 در حالتي ، هم بيفتد بگوييم هذا حيوانٌسمكبه ،بقر هم بيفتد بگوييم هذا حيوانٌ

ق كنيم اگر آن ماهيت مسوجا لحاظ ميكه آن ماهيت بشرط شيء را كه ما در آن

توانيد بر اين سمك بار كنيد براي حمل حيوان باشد ديگر شما ماهيت را نمي

 پنج حرف است اين پنج حرف را ،ن است،  ا، و، يان ح،خره حيوچون بالا

چطور شما نسبت به غنم بكار برديد و صحيح هم است همين پنج حرف را 

 حالا شما بخواهيد بگوييد بشرط ،نسبت به بقر بخواهيد بكار ببريد درست است

خواهيد بگوييد بالاخره اين چطور شد كه  بشرط لا است هرچي مي،شيء است

 دو ماهيت مختلفه الحقايق اين در اينجا حمل شد و اين حملش هم اشكالي در

 اين بخاطر همين حفظ سمت است كه در اينجا اين ماهيت بشرط شيء ،ندارد

شود كه شما  با فصل نمي اگر آن منضم،است كه بشرط انضمام با فصل

وان مقسمي توانستيد اين حيوان را راجع به غنم بكار ببريد شما هيچ وقت حينمي
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 بخاطر اينكه در ،گوييد حيوان مقسمي هستاين كه مي،توانيد بكار ببريدرا نمي

 وِگوييد به واو مي،گوييد وقتي كه شما به حرف مي،آمدهاي اينجا يك جنبه

به دال مي،صوت به سين هم مي،گوييد صوت يك چيزي را  وِ،گوييد صوت 

 يك م لا، چ يك چيزي را مي شنويد، يدشنو سين يك چيزي را شما مي،شنوممي

گوييم صوت اينها ما ميهاي متفاوت در همةي اين شنيدن،شنويدچيزي را مي

صوتصوت اين ، حالا اسم خاص خودش را دارد كاري به آن نداريم صوت 

، اين واو كجا،گوييم در واو در حالتي كه شما يك چيزي شنيديدصوت كه مي

گوييم بايد گوشش را بگيريد كه سوت نكشد اما واو سين كجا، سين كه مي

 اينكه شما اين دو مخرج متفاوت را چند،هرچي بگوييد گوش گرفتن ندارد

كنيد اين به  شما در آنجا از او تعريف مي،مخرج متفاوت را شما به يك اسم

ه مقسم براي همة اين  لابشرطي ك چيست؟ به جهت اين است كه آن جنبةجهت

اش را حفظ كرده از دست  لابشرطية صوتيه است، آن در اينجا جنبةانواع مختلف

دهم به هيچ دست نميتم را از  من اين صوتي:گويد سفت گرفته مي،نداده

 زبانت را به ، بالا ببري، را لبت را اينجوري كنيخواهيد اين وِ، شما ميالوجوهمن

زير حلق درآوري  از ، صدايت را از حلق درآوري، به حلقت بزني،سنايا بزني

 بيايد من آن جنبةخواهي اين صداي شما از اين طرف و آن طرف درهرچه مي

دهم اگر بخواهم  مقسميت خودم را و لابشرطيتم را سفت گرفتم و از دست نمي

 صوت نخواهد بود ،آن را در يكي از اين موارد از دست بدهم ديگر صوت نيست

 پس دو چيز در اينجا ،روز ندارد مقسميت من بدون صورت هم بآن جنبةگرچه 

 دوم ،رود مقسميت من كه هست و او از بين نمية يكي آن جنب،بايد ملاحظه كنيم

 در بحث  و استنتاج كنيد، استخراج كنيد را مي توانيد از اينشما خيلي از مسائل

 در ، در بحث وحدت وجود اين مساله است،آيدسريان وجود اين مساله پيش مي
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نظر  مهمي است كه انسان در، اين مساله، مسالة اينهاهمة،ودبحث صرافت وج

 ما صوت ،گوييد صورت دارد گرچه اين الان صوتي كه شما داريد مي،بگيرد

، يا اين صوت به بيايدصورت نداريم يا اين صورت بصورت سين بايد دربي

خواهد يا صورت صورت  يك صورتي مي، خارج بشود يا بصورت لِصورت ف

 يك صورت سينيت است فرض بكنيد ، يك صورت لاميت است، استلاميت

 سكه و سماغ وها سينسين از اين هفتسبزي و سمنو و سماغ و سركه و هفت

 صورت دارد يا اينكه صورتش صورت ، اين صورت،سيخ و ميخ و از اين چيزها

ه بايد  حولح هويج و بين  بين ه، حولهح، نه، هويج آن هم نه ه يا صورت هشِ

 حوله حهويج را با  همان !گذارندها فرق نمي چون بعضي،فرق گذاشت

.نويسند هويج مي يا حوله را با ه،نويسندمي

آيد اين صدايي كه درمي،رساندبه موارد خوبي مياين تحقيقات فلسفي انسان را 

 كه آن مقسم بدون ،در اينجا هركدام از اينها صورتي هستند براي آن مقسم ما

،بيرون بيايد و آن صدا صورت نداشته باشدشما صورت ظهور ندارد صدايي از 

 حالا ممكن است انسان يك ،شود امكان ندارد نه نمي؟شود مي،حرف نباشد

از دهانش دربيايد كه آن حرف نباشد ولي خود همان هم صورت دارد لذا صدايي 

بياورد تواند بصورت ديگري در آن صدا را مي،تواند تغيير بدهدهمان صدا را مي

اينكه فقط منحصر است در لازم نيست حرف باشد منظور از حرف بودن نه 

كيفيت آن  آن خروج هوا از دهان و ،، آن صورت خاص صنفي اينهمين جنبة

كند و حلق پيدا خروج هوا از دهان و ارتباطي كه با اين مجراي تنفسي پيدا مي

در دهان به اين كند و اجزايي كه در دهان هست و هركدام از اين اجزاءمي

 است و ها صدايشان قشنگ اينكه بعضي،دهدخروج هوا صورت خاص مي

،ن هم كه دهان است دها، هوا كه هوا است؟ست قشنگ نيست براي چيبعضي
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ها صدايشان قشنگ  چرا بعضي، حلق هم كه حلق است،زبان هم كه زبان است

 يك ميل اين زبان كلفت و دارد،است چرا؟ چون زبانشان در اين قضيه تاثير 
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اين !فهميد چه خبر استدهد شما آن طرف ده ميل مي وِطرف ده صدايش را

.صدا تغيير مي كنديك دندان كسي نداشته باشد 

 يكي از رفقا بود خدا  آقاي دلشاد،شود اين ديگر تخصصي مي، يك كسي

با پدرمان ارتباط  رفيق سابقي داشتيم آقاي همايونيرحمتش كند آن مرحوم 

 ايشان يك دندانش افتاده ،يم آقاي همايونخطاطي بود در همدان مرحوداشت 

 اسهد ،گفتم موقع اشهداذان ميكه يگفت من موقع ايشان مي،بود يا كشيده بود

خدا كه در ةگفت بعد ديدم اين بلال بند اينطور مي،گفتم گفتم اه چرا اينجورمي

ينكه من گفت تا امي،گفته او هم دندان نداشته اسهد مي،اشهد ان لا اله الا االله

 يا گذاشته  داشت،آيد حدود شصت يا هفتاد سال نه در كه نمي،گذاشتم يا در آمد

شود افتد صدا عوض ميبود ديگر سين تبديل به شين شده بود يك دندان كه مي

 خود قوس داشتن حلق آن ،كندها با همديگر صدا را عوض ميارتباط بين دندان

 زبان ،يفيت صدا در لطافت صدا داردقسمت بالايي فوقاني تاثير بسياري در ك

 حالا اين اجزايي كه ،ها اينها تاثير داردكوچك انسان خيلي تاثير دارد كيفيت لوزه

در اينجا هستند هركدام از اينها همان زوائدي هستند احوال و زوائد و عوارضي 

 آن ،دهدآيد و به آن مقسم شكل مي ميتند كه اين احوال و زوائد و عوارضهس

گوييد اين هوا شود مقسم حالا شما مي آن مي،جا آن هوااصل است در همينكه 

. شما آيا تا بحال صداي آن هوا را شنيديد؟ نشنيديد؟ببينم صدايش چيست
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دم بهمان از باد باشد دم           حمله ن ولي شير علم  ما همه شيرا

١جان فداي آن كه ناپيداست باد  و ناپيداست باد پيداحملمان 

آن وقت ....توانيد بشنويد مگر با صورتلق را نميناپيداست شما صداي ح

مان انشاءاالله كه خدا دست همه!سازدقرآني نميگويند اشعار مولانا با توحيدمي

كند شما به لم كه دارد حركت مياين عداي آنكه ناپيداست باد جان ف،را بگيرد

توانيد  باد را شما نمي،د نشان بدهيدكندهيد كه اين باد دارد حركت ميمن نشان ب

ببينيد هرچي چشمتان را باز كنيد اگر عينك و تلسكوپ هم به چشمتان بزنيد 

بينيد ينيد گرد و خاك را ميب بله ذرات توي هوا را مي،توانيد ببينيدشما باد را نمي

لم خورد به ع؟ ولي همين باد كه مياما شما باد را به ما نشان بدهيد كه باد چيست

 يك چيزي ؟شودبه اين پرچم اه پرچم ساكن بود چرا يك دفعه اينطوري مي

كار را خراب كرده، ،رفتهاين تو رفته ، آن مقسمه كه تو اينهست يك مقسمي 

 حركت كردن پرچمي كه ايستاده بود حالا دارد حركت شروع كرده اين پرچم

 مثل ، يك چيزي اينجا هست اين چوبي كه در اينجا صاف ايستاده بوده،كندمي

اين خاكي كه در اينجا ايستاده شود بينيد اين چوب دارد كج ميچماق حالا مي

از آن  اين باراني كه ،شود خاك دارد از اينجا بلند مي،كرد حركت نميبود اصلاً

بينيد آن باران كج شد رفت آن طرف اين برفي كه آيد يك دفعه ميبالا دارد مي

 يك دفعه ،رودبينيد برفه دارد آن طرفي ميآيد يك دفعه مينجا صاف ميدارد از آ

نشيند برف بايد صاف رود دومتري ميبينيد برف به جاي اينكه اينجا بيايد ميمي

در،لم يك چيزي هستدر آن عدر اينها هست  يك چيزي ؟ستچي،بياييدپايين 
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ست؟ آن همه چيز يك چيزي هست آن چيدر،اين چوب يك چيزي هست

 من هستم و :گويد مي،نماياندآيد و خود را پيدا ميهمان امر ناپيدايي است كه مي

، خاك سرجايش است،لم ساكن استاگر من نباشم همه عالم مرده است ع

پس ، هيچكدام از اينها نيست، متحركي وجود ندارد،رددانم حركتي وجود ندانمي

شود و در اين ميبشرط شيء شود ؟ ميچه بنابراين آن مقسم ما با حفظ سمت 

گوييم  اينجاست كه ما به غنم مي،بشرط شيء شدن يعني بشرط تحقق با فصل

 هم  به كلب،گوييم حيوانٌ به آن انسان هم مي،گوييم حيوانٌ به بقر هم مي،حيوانٌ

گوييم  به موش و نمل هم مي،گوييم حيوانٌ به سمك هم مي،گوييم حيوانٌمي

اش هم درست است و اين اطلاق هم  و همهشوند حيوانٌ اينها ميهمة،حيوانٌ

اطلاق صحيحي است كه اين به جهت همان بقاي آن است مرحوم شيخ 

ن است اين صحبت در ايگوييم  كه وقتي ما جنس را مي:خواهند بفرمايندمي

اشكالي كه در اينجا شده كه شما در اينجا امر ماهيت مبهم را كه همان جنس 

بياوريد در عين اينكه آن ابهام به حال توانيد به صورت آن نوع درمي آن را ،است

 ولي چطور نوع را كه اگر بخواهد در موارد شخصي به كار ،خودش باقي است

ل قي است شما نوعي كه نوعش متحصل خودش بانوع در تحصاين ،برده بشود

ل ليكن آن امر مبهم متحصل خودش باقي است و در تحصنوع چطور اين ،هست

وقتي كه شما ، باز همينطور در ابهام است، همينطور مبهم است،شودنمي

 آن انسان ،ل است و مركب از جنس و فصل استگوييد انسان يك امر متحصمي

بكر هم بگوييد به ،عمر هم بگوييد انسانٌبه ، انسانٌ:را بگوييد كه به زيد بگويد

دارد باز ل خودش برنمي اين دست از تحص، اينها را بگوييد انسانٌهمة،انسانٌ

آن حيوان ما كه مبهم است با اينكه آن حيوان ، آنكه متشخص شده،ل استمتحص 

رود يگوسفندي كه دارد راه م شما همين حيوان را به ،در اينجا متشخص شده
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ن  گرچه اي،گوييد غنم به همين هم مي،گوييد حيوانٌ به اين مي،بريدبكار مي

،شيداز اسم خاصي شما برايش گذاشته با ب،دگوسفند شما اسم خاصي داشته باش

 اما اين نوع كه در اين مورد خاص ،بريد آن اسم نوعي او را بكار مي،ن غنمباز آ

 همين مورد بكار برود درآن حيوان اگر  اما ،ل است اين متحص،استعمال شد

؟ پاسخ اين مساله به اين است كه ايشان ز كجاستامساله اين ،ل نيستمتحص

 كه مطلب را ما نسبت به وجود خارجي و مصداق براي او هيچ وقت :مي فرمايند

ست كه در ذهن و عقل آن ي ال و ابهام صحبت ما در تحص،گيريمنظر نميدر

عائش عقل و ذهن استكند ماهيت كه ظرف وورت پيدا مي صل يا ابهامتحص،

چه مختلف باشد اين نوعيه آن ماهيت اگر در ذهن قابل سرايت براي حقايق 

پس ،شودميمتحصل  اگر قابل سرايت نباشد اين ،مي شودمبهم شود ؟ اين مي

اي معناي خودش را تحصيل ضميمهكه در ذهن است اگر نتواند به ضمبنابراين آن

آوريد اين حيوان بدون ضم حيواني را كه شما در ذهن مي، اين ناقص است،كند

 از انواعي كه وجود نوع خاصِتواند به يك  نمي،اي كه او را نوع بكندضميمه

 خودش شما بكند بلكه بايد براي رفع آن نقصيةصدقهاخارجي دارند در آن

كنيد و ان بقر را تصور مي شما در ذهنت،لكن نوع اينطور نيست، و فصل بياوريد

گذاريد پس بحث ما هم مصداق براي اين امر  تفاوت مي ابلبقر را با غنم و با

مبهم در خارج نيست كه هميشه خود نفس حضورش در عقل از وجود عقلي 

ل ندارد خودش براي ما مساله است كه بدون ضم ضميمه در معناي خودش تحص

ين عقل و در همين ذهن اين نوع براي بينيم در همدر نوع نه ما ميلكن و

ل است كه كلام شيخ  معناي تمام است اين منظور از ابهام و تحص،خودش معنا

. حاكي ناظر به اين مطلب است 


